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اميرمحمد عبدي: 
امید تنها ضمانتی که زندگی به ما داده است

 شما را پيشتر با »لاک قرمز« و »گميچي« ميشناختيم. 
چه شد که نويسندگي فيلمنامه »کاپيتان« را پذيرفتيد؟

راستش زماني که از من براي همکاري با گروه توليد اين فيلم 
دعوت شد، قرار بود فيلمنامهاي را که آماده شده بود، قبل از آغاز 
پيشتوليد بازنويسي کنم اما روال کار من اين نبود. من به کارگردان 
و تهيهکننده گفتم فيلمنامه را کنار ميگذارم و از اول با ذهنيت و قلم 
خودم آن را مينويسم. خوشبختانه هم عوامل توليد فيلم، هم بنياد 

سينمايي فارابي به من اعتماد کردند تا کار را آغاز کنم. 
 چه زماني صرف نوشــتن فيلمنامه شد و چندبار آن را 

بازنويسي کرديد؟ 
از آغاز نگارش تا پايان آن، حدود يک ماه بيشــتر طول نکشيد. 
درباره بازنويســي اثر، از آنجا که شما هم تقريباً همکار ما هستيد، 
ميدانيد که چنيــن متوني )فيلمنامهها( دســت‎کم چندبار قلم 
ميخورند. تغييرات ما البته دامنه گستردهاي نداشت و حدود 20 
تا 30 درصد کار بازنويسي شد. من همه چيز را توضيح داده بودم و 
البته حين فيلمبرداري نظراتي هم به ما رسيد که به ذهن خودمان 
خطور نکرده بــود. بنابراين 20 روز مانده بــه پايان فيلمبرداري، 

لوکيشن ما تغيير کرد. 
 دليل تغيير لوکيشن چه بود؟!

خب کار ما زمستان فيلمبرداري ميشد و بچهها نميتوانستند با 
لباس بيمارستان در فضاي آزاد بازي کنند، پس تصميم گرفتيم 

لوکيشن را تغيير دهيم. 
 کمي از داستان فيلم را نظر به اينکه فيکشن لو نرود، 

بازگو ميکنيد؟
خب اين کار را کــه واقعاً نميتوانم بکنم اما يــک جمله درباره 
»کاپيتان« ميتوانم بگويم. اينکه فيلم تمام تلاشش را ميکند تا بگويد 
حتي در سختترين شرايط و زماني که با مرگ هم دست و پنجه نرم 

ميشود، ميتوان زندگي کرد و به زندگي انديشيد. 
 فيلمنامه شما روايتگر »داســتان موقعيت« است يا 

داستان شخصيت؟ 
اصلا معتقد نيســتم داستاني که مينويســم موقعيت است يا 

شخصيت! به نظر من هردو زيرمجموعه زماني معنا مييابند که کنار 
هم قرار بگيرند )يک يا چند شخصيت در يک يا چند موقعيت قرار 

ميگيرند( »کاپيتان« فيلمي درباره اميد است. 
 از اين دست آثار با تم اميد به زندگي بين بيماران لاعلاج 
در سينماي جهان ديده ميشود. براي نمونه فيلم »ساداکو و 

هزار مرغ دريايياش«... 
بله به يقين همينطور است. اميد نه تنها مقولهاي بسيار مهم در 
زندگي انسانهاست، امید تنها ضمانتی که زندگی به ما داده است 
براي همين موضوع بود که ما تمرکز بســيار زيادي به »کاپيتان« 
معطوف کرديم. واقعا اهميت اميد در اين داســتان بيش از پيش 
نمايان ميشود. شما با گروهي از کودکان سرطاني روبرو هستيد که 
ممکن است يکي از آنها يک شب بخوابد و صبح فردا بيدار نشود. 
کامنتهايي که به ما ميرسيد، براي ادامه بهينه کار مجابمان ميکرد. 

 در اين فيلم نقبي به فوتبال زديد. شــما خودتان اهل 
فوتبال هستيد؟

البته که هستم! من هم مثل شــما ايرانيام و ما اغلب فوتبال و 
کشتي را دنبال ميکنيم. البته بگذاريد چيزي را تشريح کنيم. آن 

تصوري که شما از فوتبال داريد در اين فيلم به چشم نميخورد. 
 اما صبر کنيد! من مطمئنم که سکانس فوتبال بازي کردن 

هم در فيلم »کاپيتان« گنجانده شده! اينطور نيست؟
بله وجود دارد. حرف من اين نبود. بله بازي فوتبال در اين فيلم 
لحاظ شده اما اين بازي با توجه به توانايي بچههاي سرطاني انجام 
ميشود. آنها توان بازي فيزيکي فوتبال را ندارند. اميدوارم منظورمان 

را رسانده باشم. 
 بســيار خب. خارج از بحث فيلــم »کاپيتان« به نظر 
فيلمنامهنويسها در عالم ســينما، قشر مظلومياند. اين 

گفت وگوي صبا با تهيه کننده و نويسنده فيلم سينمايي »کاپيتان« 

زندگـی 
بـه وقـت مـرگ

فيلم ســینمایی کاپيتان به کارگردانی محمد حمزه اي، نویسندگی اميرمحمد 
عبدي و به تهيه کنندگي سيد صابر امامي است در این فیلم بازيگراني همچون پانتهآ 
پناهيها، پژمان بازغي، اميرحسين بيات، بهار نوحيان، ارغوان شعباني، شايان دارمي 
پور، و پرهام غلاملو نقش آفريني ميکنند. عبدي پيشتر سابقه همکاري به عنوان 
نويسنده با پروژه ساخت فيلمهاي »لاک قرمز« و »گميچي« را داشته است. کاپیتان، 
روايتی دراماتیک از روياي شيرين کودکاني است که با بيماري خوفناک سرطان 
دست و پنجه نرم ميکنند. شايد بتوان اين فيلم را در گروه سني کودک طبقهبندي 
کرد و سرکليشه »سينماي اجتماعي« را هم برايش برگزيد اما اگر بخواهيم در بعدي 
کلان، فارغ از تقسيمبنديهاي مرسوم به اين فیلم نگاه کنيم، اين فيلم در رده آثاري 
قرار ميگيرند که تم اصليشان اميد به زندگي است. از داستان »ساداکو و هزار مرغ 
دريايياش« در سرزمين آفتاب تابان گرفته )فيلمي درباره دختري به نام ساداکو که 
به دليل عوارض ناشي از بمباران اتمي هيروشما و ناکازاگي، با وجود آنکه آن زمان 
به دنيا نيامده بود، قرباني لوکمي ميشــود و ميکوشد با ساختن هزار مرغ دريايي 
ماهيخوار به صورت اوريگامي، از مرگ رهايي يابد( يا حتي داستان فيلم »رستگاري 
در شائوشنگ« که مشخصاً به اميد براي زندگي ميپردازد. مشخصاً سينمايي که 
مقوله اميد را در نهاد آدمي تقويت ميکند، جايگاهي غيرقابل انکار در همه گيتي دارد. 
»کاپيتان« نيز به گفته نويسنده فيلمنامهاش داستاني از اميد در سختترين شرايط 
براي کودکان سرطاني است. گفتوگوي روزنامه صبا با اميرمحمد عبدي و سید صابر 
امامی نگاهي مجمل به فيلمنامه »کاپيتان« دارد، در این گفت و گو با ما همراه باشید.  


